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  با نزدیك شدن به سال تحصیلي جدید اشتیاق مردم براي خرید لوازم التحریر دوچندان شده است ولي با افزایش ۶۰درصدي قیمت لوازم التحریر در سال جاري مردم براي خرید لوازم تحصیل کودکان خود با مشکلات جدید 
روبه رو هستند. عکس: زهرا سادات راد، باشگاه خبرنگاران جوان

یادداشت

حاکمیت مردم و بلا موضوع بودن اقلیت

اگر شــما مالک چیزی باشــید، حق دارید درباره نحوه اســتفاده و اداره آن 
تصمیم  بگیرید. چیزی که شــما را محدود خواهد کرد، قوانین و حقوق دیگران 
اســت. مثال معروف این موضوع، خودرو و قوانین راهنمایی و رانندگی اســت. 
فرض کنید پولی دارید که می خواهید آن را در بورس ســرمایه گذاری کنید. یک 
راه آن اســت که آن را به شرکت های مدیریت دارایی بدهید. ایشان به وکالت از 
شــما، آن پول را مدیریت کرده و در شرکت های مختلف سرمایه گذاری می کنند. 
آن پول مال شماست و شما به طور مستمر بازده ناشی از عملکرد آن شرکت را 
رصد می کنید. تا زمانی که از عملکرد ایشان راضی باشید، همچنان پول خود را 
به ایشــان می سپارید؛ ولی به محض آنکه عملکرد ایشان را نامناسب تشخیص 
بدهید، حق وکالت را ســلب کرده، پول خود را به شرکت دیگری می سپارید. آن 
شرکت نمی تواند شــما را مجبور کند که همچنان پول و دارایی خود را به آنان 
بسپارید و ضرر و زیان ناشی از عملکرد بد ایشان را تحمل کنید. به همین قیاس، 
همه مردم یک کشــورند که مالک آن سرزمین و منابع آن هستند. ایشان هستند 
که حق دارند تعیین کنند کشورشــان چگونه اداره شود. به این منظور، به شکل 
مشــروط به دولت وکالت می دهند. به ایــن معنی، حاکمان حقی ورای وکالتی 
موقت و مشــروط از ســوی مردم برای حکومت ندارند و نمی توانند خود را به 

مردم تحمیل کنند.
وقتی از مردم صحبت به میان می آید، همه شهروندان یک کشور، صرف نظر 
از تمام تفاوت ها و دسته بندی های مرسوم، مدنظر است. اینجاست که موضوع 
اقلیت هــا مطرح می شــود. اقلیت هــا و احقاق حقوق آنها در هــر جامعه ای، 
همیشه موضوعی مناقشــه برانگیز بوده و هست. در همه کشورها، بخش هایی 
از جامعه به عنوان اقلیت در بین مردم و حاکمیت شناخته می شوند. همین امر، 
اغلب منجر به محرومیت ایشان از برخی حقوق شده که موجب نارضایتی بوده 

است. اجازه دهید کمی این موضوع را شکافته و ریشه یابی کنیم.
چگونــه گروهی از جامعه عنــوان «اقلیت» به خــود می گیرند؟ چیزی که 
اقلیت را از اکثریت متمایز می کند، ویژگی خاصی است که ممکن است ماهیت 
دینی، سیاســی، زبانی، نژادی، قومی و نظایر اینها داشــته باشــد. به عنوان مثال 
در کشــوری که ۹۰ درصد مردم مسیحی هستند، مسلمانان یا یهودیان به عنوان 
اقلیت های دینی شناخته می شوند. این تعریف اقلیت، بیشتر در بین مردم ممکن 

است وجاهت داشته باشد و عمومیت پیدا کند.
اما از جنبه حاکمیتی زمانی یک گروه از جامعه اقلیت محسوب می شوند که 
وجه تمایز آنها با بقیه جامعه، مبنای قانون گذاری شــده باشــد. در هر کشوری، 
زبانی سراســری وجود دارد که وســیله ارتباطی بین همه ســاکنان آن سرزمین 
(با زبان های مادری متفاوت) اســت؛ ولی اگر قرار باشد کشوری برای خود زبان 
«رسمی» قائل شود، آن گاه گروه هایی که زبان شان با زبان رسمی متفاوت باشد، 
در اقلیت قرار می گیرند؛ اما اگر اصولا مســئله ای به عنوان زبان «رسمی» مطرح 
نباشــد، دیگر اقلیت زبانی هم مصداق پیدا نخواهد کرد. اگر دینی به عنوان دین 
«رسمی» نداشته باشــیم، اقلیت دینی هم مفهومی نخواهد داشت. به عبارت 
دیگر ما خودمــان با پررنگ کردن یک موضوع، اقلیت درســت می کنیم. اقلیت 
– بــه مفهوم اداری و قانونی آن – زمانی معنــی پیدا می کند که حقوق قانونی 
متفاوتی برای عده ای که حائز آن موضوع هســتند، قائل شــده باشیم. به عنوان 
مثال در یک ســر طیف، در ســبد غذایی اکثریت مردم، انواع گوشت وجود دارد. 
در آن ســوی طیف، عده ای هم بــه خام گیاه خواری معتقدنــد؛ ولی از آنجایی 
که رژیم غذایی موضوع هیچ گونه قانون رســمی نیســت، اســمی هم از اقلیت 

خام گیاه خواران مطرح نیست!
همان طور که در بالا اشــاره شد، این مبناهای قانون گذاری ماست که اقلیت 
می آفریند و نه ذات تفاوت های بین مردم یک کشــور. کســی گوشــت خواران را 
بیشتر از گیاه خواران مالک کشــور نمی داند؛ بنابراین اگر بخواهیم بالاترین وجه 
تشــابه همه مردم یک کشور را– که همانا شــهروندی آن کشور است - مبنای 
قانون گــذاری قرار دهیم، همه مردم از حقوق یکســانی برخوردار خواهند بود؛ 
بنابراین همه شــهروندان یک کشــور، به صرف شــهروند بودن، به یک میزان بر 
کشــور و همه منابع آن حق مالکیت دارند. با این نگاه، در هیچ قانونی از قوانین 
کشــور نباید در هیچ زمینــه و موضوعی برای گروهی از مردم حق بیشــتری از 
دیگران قائل بود. نباید منابع عمومی کشور برای گروه خاصی خرج شود که اگر 

چنین شود، مشمول حق الناس خواهد بود.
در طــول دهه هــای گذشــته – چــه پیــش و چه پــس از انقــلاب ۵۷ – 
دســته بندی هایی صورت گرفته و بخش هایی از کشــور را که زبان مادری آنها 
چیزی غیر از فارسی بوده، به عنوان «اقوام» یاد کرده اند؛ قوم کُرد، قوم عرب، قوم 
بلوچ و مانند اینها. این اطلاق از ســوی مردم شــاید به شکل «طبیعی» صورت 
گرفته باشــد؛ ولی این اطلاق از سوی حاکمیت به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. اگر 
در حکمرانی و ســاختار آن، تنها به شهروندی افراد و نه چیز دیگر تکیه و تأکید 
کنیم، آن گاه اقلیت های قومی و زبانی، تنها تنوعی زیبا از فرهنگ و ســنن و زبان 
خواهنــد بود که نه تنها باعث تبعیض و محرومیت نخواهد شــد، بلکه همه به 

وجودشان افتخار کرده و برای حفظ، آموزش و تقویت آنها خواهند کوشید.
حال اگر در آینده، شــرایطی فراهم شــود که قوانین کشــور تنها براســاس 
شهروندی وضع شوند، با بلاموضوع شدن «اقلیت»، حقوق همه شهروندان به 

شکلی یکسان تأمین خواهد شد. 

اول مهر؛ شیرین  و تلخ

روزهــای پایانی شــهریور یا ابتدای مهرمــاه برای همه ما ایرانیان از نســل های 
متفاوت یادآور بزرگ ترین و به نوعی محبوب ترین خاطرات شــاد و دلنشــین زندگی 
اســت. همه با دیدن کودکانی که به مدرســه می روند، در هر سطحی از زندگی که 
بوده ایم یا به هر شــکلی که آن دوران را پشت ســر گذاشــته ایم، دچار یک شــادی 
بی وصــف می شــویم. حتی دوره کــردن خاطرات احیانــا تلــخ آن دوران می تواند 
حس بزرگوار و محترمی را درون انســان به وجــود آورد. برای همین آغاز پاییز باید 
نوید بخش دلخوشــی هایی باشــند که طعم زندگی را غنا می بخشــند اما آیا واقعا 
ایــن روزها آن شــادی و این نوید آن طورکــه باید ماهیتی واقعی دارنــد یا تبدیل به 
دلخوشی هایی شده اند که به کامی تلخ می نشینند؟ بدون تعارف احساسات شریف 
ما آدمیان این ســرزمین در شرایط موجود اقتصادی صورت خود را از دست داده اند 
یا شکل و شمایلی دگرگونه یافته اند. مثلا کودکان روز نخست مهرماه را می بینیم اما 
به جای آن شــادی اصیل، گرفتار این نگرانی نامطلوب می شــویم که آیا این کودکان 
از آرامش، آســودگی و حداقلی از آسایش بیرون آمده اند یا پشت شادی های خیلی 
از آنان شــانه های خمیده یک خانواده قرار دارد. لطفا مدیران جناحی در پاســخ به 
این واگویه ها نگویند که مردم شــمال می روند و رستوران ها شلوغ است، پس همه 
خوب رندگی می کنند؛ اتفاقا طعم تلخ این مطلب در اندوه جمعیتی ثبت می شــود 
کــه در تعارفات دولتی به چشــم نمی آیند. بدون تعارف بایــد باور کنیم که اقتصاد 
ایران چندین ســال است به دلیل شرایط تحریم های تحمیلی، مشکلات ساختاری و 
ضعف شــدید مدیران جناحی و کارنابلد بدترین نمودارهای دهه های گذشــته را به 
رخ می کشــد و سختی این وضعیت نیز روی شــانه های توده مردم هموار می شود. 
فعــلا از وضع کنندگان تحریم های تحمیلی نمی توان انتظار داشــت که راهی برای 
اقتصاد ایران باز کنند. مشــکلات ســاختاری هم به ســرعت حل نمی شوند. مدیران 
جناحی نیز بعضا صلاحیت اقدامی عاجل در زمانی مناسب را ندارند. در این شرایط 
و تا زمانی که برنامه های گشایش اقتصادی به نتیجه برسند، حمایت اقتصادی مردم 
از یکدیگر می تواند الگوی قابل اعتمادی باشــد. لطفا در آستانه ورود به پاییز آنهایی 
که می توانند کم برخورداران را روی چشــم بگذارند. چیزی که در قلب ماست جای 

دوری نمی رود، در قلب ما می ماند.

در ایــن دوره البته به درس تعلیمات دینی هم نســبت 
به قبل توجه بیشتری شد و مدارس غیردولتی اسلامی هم 
شکل گرفتند که شاید در چارچوب نوعی بده بستان روحانیت 
و نظام حاکم پس از دوره کودتا با اشتراک در مخالفت حزب 
توده و کمونیسم قابل تحلیل باشد. با این حال به رغم وجود 
مدارس دولتی و تعلیمات دینــی در مدارس، ایران گرایی با 
محوریت شــاه و در قالب تبلیغ انقلاب شــاه و مردم دنبال 
می شــد و در کتاب های درســی هرچه از دهه ۳۰ به طرف 
دهه ۵۰ می آییم، شاه و خانواده دربار حضور پررنگ تری در 
کتاب های درســی پیدا می کنند، اما رفته رفته از دهه ۵۰ دو 
جریــان متضاد، ذائقه مردم و نوجوانــان و جوانان را تغییر 
می دهند و بین مردم و آموزش و پرورش رســمی شــکاف 
می اندازند و این نهاد را در رسیدن به اهداف ناکام می کنند: 
جریان چــپ و جریان مذهبی که رفته رفتــه به ویژه پس از 

فوت آیت االله بروجردی سیاسی تر می شد.
پیروزی انقلاب اســلامی به رغم اینکه محتوای هدف را 
دگرگون کرد، اما فرم همان بود؛ پیشــبرد اهداف حکومت. 
اهداف حکومت و خط مشــی آموزش و پرورش تغییر کرد. 
اهداف و خط مشی ها با طول و تفصیل بیشتری نوشته شدند 
اما همــه این طول و تفصیل قابل خلاصه شــدن در تربیت 
پیروان مؤمن و انقلابی اســت. در دهه ۶۰ رسیدن به چنین 
هدفی برای آموزش و پرورش رســمی آســان بــود. تب  و 
تاب های انقلاب فرونشسته بود. جنگ فرصتی بی نظیر برای 
یکسان سازی فراهم آورده بود. مدارس دولتی شده  بودند و 
شعارها و خواسته های گروه پیروز انقلاب و اکثریت مردم آن 
روزگار در کتاب ها بازتاب یافته بود و دستگاه اداری آموزش 
و پرورش بازوی اجرائی تحقق این شــعارها بین کودکان و 
نوجوانان شده بود، به ویژه که رادیو و تلویزیون، مطبوعات و 
مدارس انحصارا در اختیار دولت بود و ارزش های حاکم بر 

آموزش و پرورش و جامعه تقریبا یکسان بود. دانش آموزان 
در خانه توســط والدین، در مدرســه توســط آمــوزگاران و 
مدیران مدارس و در خیابان توسط گشت های کمیته کنترل 
می شدند. ادبیات حاکم بر مدرسه و تلویزیون ادبیاتی رسمی 
و جدی بود، اما این دوره ثبات و همراهی خانواده و آموزش 
و پرورش از اوایل دهه ۷۰ یا حتی پیش تر از آن با پایان جنگ 
با تردیدهایی روبه رو شــد. فهم بخش بزرگی از جامعه این 
بود که حالا که جنگ تمام شــده اســت و باید از آن فضای 
خشک کاسته شود و رنگ و روی شهرها و مدارس و... تغییر 

کند.
فرهنگ ســراها و گل کاری خیابان هــا و رنــگ زدن در و 
دیــوار همچون نشــانه هایی از ایــن خواســت در تهران و 
سپس شهرســتان ها به چشم می آمد. برنامه های تلویزیون
 انــدک  تکانــی می خوردند، امــا نظام آمــوزش و پرورش 
محافظه کارتر از آن بود که به این خواست روی خوش نشان 
دهد، مگر به شیوه خودش. شکل گیری مدارس غیرانتفاعی 
و طرح هایی مثل شهردار مدرسه شــاید ترکی در این دیوار 
انداخته باشــد، اما این مدارس گــران بودند و جای همگان 
نبود. در مــدارس دولتی کماکان در بر همان پاشــنه قبلی 
می چرخید تا نیمه دوم دهه ۷۰ که خواست تغییر به موجی 

سیاسی تبدیل شد و همه جامعه را دربر گرفت.
این مــوج و دولت تــازه برآمــده از دل آن، در آموزش 
و پــرورش هــم تغییراتــی ایجاد کرد و تشــکیل ســازمان 
دانش آموزی و تغییراتــی اندک در نظام گزینش و محتوای 
کتاب های درسی و خواست توقف امور پرورشی ها از جمله 
این تغییرات بود، اما بخشــی از این تغییــرات پایدار نبود و 
به زودی با تغییرات سیاسی، آموزش و پرورش محافظه کار 

به تنظیمات اولیه بازگشت.
ورود نهادهــای غیرمرتبط به آمــوزش و پرورش در این 
دوره تقویت شد. تغییر سیاسی بعدی هم به رغم تغییراتی 

که در آموزش و پرورش ایجاد کرد، اما قادر به تغییر اساسی 
در آن نبــود تا به امروز که به نظر می رســد اقلیتی کوچک 
می خواهد سلیقه اش را بر دانش آموزان و معلمان تحمیل 

کند.
احتمالا برای سنجش فاصله ملت و دولت شاخص های 
متعــددی وجود دارد، اما اگر حکومت را به اجزای مختلف 
آن تقســیم کنیم و فاصله مــردم و اجزای مختلف را با هم 
مقایســه کنیم، شاید شــما حدس بزنید بیشترین فاصله در 
بخش هــای دیگر از حاکمیت باشــد، اما بــه نظر من بدون 
هیچ تردیدی بیشترین فاصله را ســاختار رسمی آموزش و 
پرورش با مــردم دارد، چراکه نه تنها منتقدان حکومت که 

حتی دلبستگان آن نیز از آموزش و پرورش رضایت ندارند.
از شــهریور ۱۴۰۱ فضا به کلی تغییر کرده است. خانواده 
و دانش آموز مطالباتشان از آموزش و پرورش نزدیک به هم 
است. شــکافی که بین آموزش و پرورش رسمی و جامعه 
شکل گرفته، بسیار عمیق است. این شکاف تنها به عملکرد 
و ســخت گیری ها و کیفیت آموزشــی محدود نیســت. این 
شــکاف شکافی معرفتی اســت. اختلاف در تعریف دانش 
است. بخشــی از آن چیزی که در مدارس به عنوان دانش 
عرضــه می شــود، از نظر خانــواده و دانش آمــوز در زمره 
دانش قرار ندارد و همین تنش هایی را در مدارس به وجود 
می آورد. مدارس نیز در این میان میدان منازعه دیدگاه های 
رسمی و خواست دانش آموزان و خانواده هاست. اگر معلم 
یا مدیر مدرسه باشید، بارها با والدینی روبه رو خواهید شد که 
اعلام می کنند دلشان نمی خواهد فلان درس را بچه هایشان 
بخوانند. در چنین شــرایطی مدارس اگر اختیار و اســتقلال 
داشــته باشــند، می توانند نقش میانجی را ایفــا کنند، اما 
ساختار بوروکراتیک آموزش و پرورش مدرسه را ابزار پیشبرد 
اهدافش می خواهد و نه بیشــتر. تعریف مدرسه نیز یکی از 

جنبه های همان شکاف معرفتی است.

آموزش و پرورش همچون موزه مصائب

 دور  دنیا  در  یک دقیقه 
ســحر طلوعی:  ما هر روز به چهار گوشــه جهان ســر می زنیم و خبرهایی را که کمتر دیده شده 

است، مرور می کنیم.
آمریــکا: چند روز پیش یک فرونــد جت جنگنــده F-35 آمریکا بر فــراز کارولینای جنوبی 
دچار ســانحه شد و خلبان آن اجکت کرد. این خلبان وســط حیاط خلوت خانه یکی از اهالی 
چارلستون فرود آمده است. او با ۹۱۱ تماس گرفته و سعی کرده به اپراتور امداد شرح دهد یک 
خلبان جنگی اســت و با چتر نجات وســط حیاط خانه  مردم فرود آمده و نیازمند کمک است. 
این خلبان تا حدی گیج به نظر می رســید. او به ســاکنان خانه گفته است: مطمئن نیستم جت 

کجا افتاده است.
همچنین در اتفاق دیگری که در این بخش جهان افتاده اســت، پلیس میشــیگان می گوید 
پس از دریافت گزارش گم شــدن دختربچه دوســاله، با استفاده از ســگ ردیاب و پهپاد او را در 
منطقــه جنگلی پنج کیلومتری اطراف خانه دختر پیدا کرده اســت. این کــودک نوپا همراه دو 
ســگ خانگی شان در حالی پیدا شده است که از یکی از سگ ها به عنوان بالش استفاده کرده و 

رویش خوابیده است. 
سگ دیگر کنار آنها نگهبانی می داده است! شرایط سلامتی و پزشکی این کودک عادی است 

و پس از معاینات مرسوم تحویل خانواده اش شده است.
کانادا: به نظر می رسد رابطه هند و کانادا بیش از پیش شکرآب شود. کانادا اسناد و مدارکی 
از رد پای دیپلمات های هندی در قتل یکی از فعالان ســیک در خاک این کشــور رو کرده است. 
این فعال ســیک هندی در ماه ژوئن در پارکینگی در بریتیش کلمبیا به قتل رســیده است. ماجرا 
باعث شده مقامات امنیتی و اطلاعاتی کانادا راهی هند شوند تا موضوع را پیگیری کنند. به نظر 
می رسد کانادایی ها این اسناد و مدارک را در دیدار با هندی ها رو کرده و آنها هم انکار نکرده اند. 

کانادا هند را به ترور فراسرزمینی متهم کرده است.
آفریقا: در سرشــماری جدید حیات وحش اعلام شــده تعداد کرگدن  ها در سراسر جهان به 
۲۷ هزار رأس رسیده است. این موفقیت در نتیجه اجرای برنامه حفاظت به دست آمده است.
در قرن بیستم تعداد کرگدن ها در آفریقا و آسیا حدود نیم میلیون رأس بود. شکار غیرقانونی 
برای رسیدن به شاخ و از دست رفتن زیستگاه دو عامل اصلی در کاهش جمعیت کرگدن هاست.
اجــرای برنامــه حفاظت در آفریقا و آســیا و همچنین تلاش برای بقای زیســتگاه این گونه 

جانوری باعث شد تعداد آنها از ۱۶ هزار رأس به ۲۷ هزار رأس برسد.
بریتانیا: دختری هشت ســاله در بریتانیا در عملی پیشــگامانه در پیوند کلیه از رنج دریافت 
داروهای مادام العمر رها شــد. این اتفاق نخستین بار در بریتانیا رخ می دهد. سلول های بنیادی 
پیش از عمل پیوند به کمک این دختر هشت ســاله آمد تا سیســتم ایمنی بدنش کلیه جدید را 
پس نزند. نکته مهم اینکه این دختر کلیه و مغز اســتخوان را از مادرش دریافت کرده اســت. 
او تنهــا یک ماه پــس از پیوند، دارو مصرف کرده و پــس از آن از دریافت داروهای مادام العمر 

خلاص شده است.

یادداشتخبرخوانى

محیا - اکبر خواجویی- ۱۳۸۶
جاوید (شهاب حسینی) : ما یه عمر عادت کردیم واسه چیزایی که می خوایم

و بهش نمی رسیم فاتحه بخونیم...

دیـالـوگ روز

گزارش خوانى

گزارش کارگاهی 
درباره چگونه  نوشتن از خودکشی

«اهمیت برگزاری کارگاه «پوشش اخبار 
خودکشــی در رسانه ها» که مخاطبان 
اصلی آن، خبرنگاران حوزه اجتماعی 
رسانه ها، دانشــجویان روزنامه نگاری، 
کارشناســان روابط عمومــی و تولیــد 
محتــوا در ســازمان های مردم نهــاد، 
کارشناسان روابط عمومی ســازمان های حوزه بهداشت و درمان و نیز پژوهشگران 
حــوزه اجتماعی بودند، نــکات تأمل برانگیــزی درباره چگونگی انعــکاس اخبار 
خودکشــی داشت. ارقام خودکشــی در میان گروه های مختلف شغلی و طبقاتی و 
نیز افزایش موارد خودکشــی، به ویژه پس از همه گیری کرونا، بســیاری از صفحات 
نشــریات کاغذی و اینترنتی را حاوی اخباری درباره مرگ خودخواسته افراد عادی و 

گاهی بسیار مشهور کرده است.
آنچه در این کارگاه، به روش گفت وگو و بحث و نیز نمایش اسلایدهایی برآمده از 
یک پژوهش علمی صورت گرفت، سعی در آموزش صحیح و درست پوشش دادن 
اخبار خودکشــی افراد داشــت. در صورت انعکاس مرگ های خودخواســته، باید 
از هرگونــه تیترهایی که موجب قهرمان پروری یا تأیید غیرمســتقیم روش انتحاری 
فرد فوت شــده است، به طور جدی پرهیز شود. تیتر یا روتیترهای احساس برانگیز یا 
چیدمان کلمات به شکل آهنگین یا بازی با کلمات به گونه ای که مرگ خودخواسته 
را زیبا، تأثیرگذار و منطقی نشان دهد، از جمله روش های غلط در نشر اخبار خودکشی 
است. همچنان  که استفاده از عکس های بزرگ، با ژست های مختلف و تبدیل آن به 
تیتر یک، ناخودآگاه در ذهن جمعی مخاطبان، تأیید چنین روشی برای پایان دادن به 
زندگی است. برای مثال در ابتدای انقلاب، تیتر معروف و با بزرگ ترین فونت ممکن، 
با عنوان «شــاه رفت» تا ســال های درازی در ذهن مخاطب حک شده بوده است. 
به طوری که بســیاری خروج شــاه را با این تیتر به یاد می آورند. مرگ خودخواسته 
یک هنرمند شناخته شــده در اوایل ســال جاری که بی اغراق در تمام رســانه های 
داخلی و خارجی با انعکاسی گسترده روبه رو شد نیز از همین جمله است. تیترهای 
پرطمطراق و احســاس برانگیز و ذکر مســتقیم کلمه خودکشی یا نحوه خودکشی 
در بســیاری از تیترهــا و روتیترها، ثبت تأیید گونه راهی مناســب برای پایان دادن به 
زندگی اســت. قدر مسلم، ارزش های خبری و نیز اهمیت پوشش سریع یک رویداد 
مهم، روزنامه نگاران را وادار به سرعت عمل و نیز مناسب ترین شکل پوشش چنین 
اخباری می کند؛ اما آموزه های سازمان بهداشت جهانی مغایر با شکل بازنشر چنین 
خبرهایی اســت. معنای این آموزه، سانســور اخبار خودکشی نیست؛ بلکه منظور 
چگونگی پرداختن به آن اســت؛ یعنی پرهیز جدی از اســتفاده از هرگونه عکس یا 
تیترهایی که به طور مســتقیم یا غیرمستقیم در جان و ذهن مخاطب، خودکشی را 
مورد تأیید قرار دهد. ازاین رو اگرچه نشــریات زرد، به دلیل رویکرد خود که پرداختن 
اغلب غلوآمیز و نگاه بیزینسی برای فروش بیشتر، به چنین اخباری است؛ اما اخلاق 
حرفه ای و نیز پروتکل های سازمان بهداشت جهانی ایجاب می کند در بازنشر اخبار 

خودکشی، بسیار با احتیاط و با توجه به مخاطبان پیش روی خود عمل شود.
ممکن اســت در جمع پزشــکان، روان پزشــکان، محققان، جامعه شناســان یا 
گروه هایی از این دســت و در نشســت های تخصصی بتولن به ارائــه آمار و نحوه 
شــیوع و چگونگی انتحارها پرداخت؛ اما عمومیت یافتن مخاطبان در نشــریات و 
فراگیربودن مخاطبان از هر دسته، طیف و رده سنی ایجاب می کند که به چگونگی 
انتشــار اخبار خودکشی با دقت و تأمل بسیار پرداخته شود. انتخاب تیترهای خنثی، 
یعنی تیترهایی خالی از هرگونه انگیزش های احساســی و هیجانی، حذف کلماتی 
در تیتر که اشــاره مستقیم به موضوع یا شکل خودکشــی دارند، استفاده از سایز و 
فونت هــای معمولی تر که کمتر جلب توجه کنند و نیز پیشــنهاد پرهیز از انتخاب 
خبر خودکشی افراد و به ویژه چهره های شناخته شده و مشهور به عنوان تیتر اول، و 
کارکردن خبر در ستون های کناری، یعنی راست یا چپ صفحه، از جمله راهکارهایی 
اســت که می تواند تأثیرات منفی و بازتاب چنین خودکشــی هایی را اندکی تعدیل 
کرده، مخاطب را دچار هیجان و بار احساسی منفی و نیز ترغیب به خودکشی نکند. 
معنای روش های گفته شــده، حذف یا نپرداختن به خبر نیســت؛ بلکه در صفحات 
میانی می توان به تشریح رویداد پرداخت؛ اما باید به خاطر داشت قرار نیست خبر یا 
گزارش یک مرگ تبدیل به رمانی با شکوه با ذکر تمام جزئیات شود. آمار کسانی که به 
خودکشی فکر می کنند یا تعداد کسانی که اقدام به خودکشی می کنند و حتی آنان 
که به لحاظ ژنتیکی مستعد پایان دادن به زندگی خود هستند، روزنامه نگاران و دیگر 
افراد حوزه رسانه را به لحاظ اصول اخلاقی و توجه به سلامت روانی جامعه مجاب 
می کنــد که به این نکات به طور جــدی توجه کنند. در این کارگاه مثال جالبی گفته 
شــد. اگر نمی توان از تمام مغازه ها، طناب ها را جمع کرد؛ اما می شــود قرص های 
برنج را از دسترس خارج کرد. اگر نمی شود جلوی خودکشی همه آدم ها را بگیریم؛ 
اما می شود با مدیریت شکل انتشار اخبار خودکشی، از ایجاد علاقه مندی در آدم ها 

برای کشتن خود، جلوگیری کنیم.
و نکتــه آخــر تعجب و تأســف از عدم اســتقبال و حضور روزنامه نــگاران در 
نشست  هایی از این دست است. گرچه ممکن است در دروس دانشگاهی یا دوره های 
دیگر، نکات مرتبط حرفه ای آموزش داده شده باشد؛ اما هیچ گروهی نیست که نیاز 
به بازآموزی و فراگیری اطلاعات جدید نداشته باشد؛ به ویژه روزنامه نگاران، به دلیل 
ارتباط مســتقیم با مسائل حوزه انســانی، عاطفی و اجتماعی، به طور جدی نیاز به 
آموختن مباحث جدید و توجه به رویکردهای حرفه ای و اســتاندارد دارند؛ از این رو 
باید خود را مجاب به کســب آگاهی بیشتر کرده و با حضور در چنین کارگاه هایی، بر 

دانش حرفه ای خود بیفزاییم.

زهرا مشتاق

ادامه از صفحه اول عبدالکریم زعمرى

کارشناس روابط عمومی و پیش کسوت در رورنامه نگاری
علیرضا میرزاخانی


